
 «اسلامی افغانستان و ایران حاکمیت در قانون اساسی جمهوریبررسی تطبیقی مبانی » عنوان تحقیق:

 نجیب الله سلطانی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

 چکیده:

در حقیقت هر دولت عادلی باتوجه  .منشأ قانون حاکم بر جامعه استو از عمده ترین عناصر یک جامعه سیاسی ، حاکمیت
 قانون اساسییک نوع خاصی از حاکمیت را در ، و دین و اخلاق بین آنهاها وجود ارزشبه رویکرد و بینش مردم آن جامعه و 

را  دولتطول عمر و از طرف دیگر ، و زمینه رشد آن فراهم شودتا از طرفی به جامعه سامان و سهولت ببخشد  که گنجاندمی
   .دهدافزایش 

تحقیقی که پیش رو دارید حاصل تلاشی است در جهت بیان اینکه در قانون اساسی دو کشور افغانستان و ایران از میان 
ه ر دو  ردمم  حاکمیت الهی به عنوان مبناء اصلی پذیرفته شده است زیرا، در جهان برای مبنای قوانین مطرحهای حاکمیت

هر دو کشور نظام جمهوری اسلامی را پذیرفته اند و اصل بر ای ن اس ت ک ه ب ه  کشور ایران و افغانستان مسلمان هستند و
حکم فرما باشد.اما این را باید یادآور شد ، پیروی از دین مقدس اسلام باید ارادۀ تشریعی الهی در جامعه هر دو کشور مسلمان

کند که در آخر این نوشتار به می فرقدر دو قانون اساسی ، دیگرهای که کیفیت و چگونگی این حاکمیت و دخالت حاکمیت
 تفاوتها و اشتراکات در هر دو قانون اساسی پرداخته ایم. 

 کلید واژه ها:

 نظام حقوقی،  جمهوری اسلامی،  قانون اساسی،  حاکمیت،  مبانی

 

 بیان مسئله:

س اختار و ، کلی ات مهم ترین و بالاترین سند حق وقی و سیاس ی اس ت ک ه در آن، امروزه قانون اساسی در هر کشوری
شود. همچنین نمایش دهنده نوع حاکمی ت و حکوم ت ق رار می اجتماعی و فرهنگی بیان، اقتصادی، مناسبات مهم سیاسی

 باشد. می داده شده در نظام سیاسی آن کشور

اساس ی بررسی مب انی حاکمی ت در ق انون ها مختلفی بررسی کرد که یکی از آن جنبههای توان از جنبهمی حاکمیت را
ریخت ه ش ده اس ت. بن ابراین در تحقی ق ، باشد؛ یعنی شالودۀ قانون اساسی کشورها بر طبق چه مبانی حاکمیتمی کشورها
حاکمیت در قانون اساسی دو کشور ایران و افغانستان بر چه مبنایی اس توار »خواهیم به این سؤال پاسخ دهیم که می حاضر
 «؟و نقش آن در وضع قوانین چیست است

 اء حاکمیت:منش

در یک نظام حقوقی و سیاسی بر روی آنها استوار گردیده است و از « حاکمیت»همان اصولی هستند که ، حاکمیت مبانی

حقوق دانان با تأمل در مبانی حقوقی ی ک ، باشدمی آنجا که هر یک از نظامهای حقوقی مبتنی بر مبانی مخصوص به خود



نمایند یا در موارد ابهام یا فق دان ی ا تع ار  می نظام سیاسی و حقوقی را کشفارزشها و سمت و سوی حاکم بر آن ، نظام

  (32، 1383، آراسته جوان )پردازند.می با دقت در همان مبانی به چاره جویی، قوانین

 توان منشأ حاکمیت را به انواع زیر تقسیم نمود:می در نهایت، مختلفهای با توجه به تقسیم بندی

 (الف: حاکمیت تکوینی؛ ب: حاکمیت تشریعی )حاکمیت الهی (1

 حاکمیت ملی( :حاکمیت مردم؛ ج :حاکمیت فردی؛ ب :حاکمیت غیر الهی) الف (2

 :مبناء اعتبار قانون

 لذا این پرسش مطرح است و رعایت آن بر همه لازم است؛ الزامی بودن آن، از آنجا که مهم ترین ویژگی قاعدۀ حقوقی

ارزش مند و الزام ی ، ت وان ی ک ق انون را معتب رمی ارزش قانون چیست و بر چه اساس و مبناییشود که منشأ اعتبار و می

به شناخت قواعد حقوق ای مکاتب مختلفی پدید آمده است که هر کدام به گونه، برای پاسخ به این پرسش اساسی دانست؟

شروعیت و الزامی بودن آن را کشف نمایند. ای ن پرداخته اند تا در پرتو شناخت ماهیت قانون و قاعدۀ حقوقی بتوانند منشأ م

 کنیم:می مکاتب در فلسفۀ حقوق به تفصیل کنکاش شده است و در این جا تنها خلاصه وار و موجز به آن اشاره

مکتب حقوق طبیعی است. این مکتب برای مقررات نوعی واقعیت عینی و خارجی قائل است و کار حقوقدان  دیدگاه اول:

، اعتب ار و مش روعیت ق انون، داند. بر پایه این دیدگاهمی دست یابی به قوانین عینی حاکم بر نظام اجتماعی را تنها کشف و

سنگ بنای اثب ات حق وق ، در حوزۀ فلسفۀ حقوق غرب« قانون طبیعی»ذاتی است و قابل وضع یا رفع نیست. امروزه آموزه 

 است.« ن طبیعیقانو»طبیعی بشر تلقی شده است؛ یعنی منشأ و خاستگاه حقوق

هیچ گونه واقعیت عینی را نمی پذیرند و معتقدند که تم ام ، نظریه پوزیتویستی است که برای قواعد حقوقی دیدگاه دوم:

 مشروعیت قوانین ناشی از اراده مردم است.، قوانین ناشی از اعتبار و قرارداد اجتماعی است. بر اساس این دیدگاه

داند ک ه می حقوقی را از اعتباریهای و نبایدها داند. بایدمی از واقعیت و جعلای آمیزهقوانین و مقرارت را  دیدگاه سوم:

، حقیقی است. مقررات حقوقی نه واقعیت محض)حقوق طبیعی( و نه اعتباریات صرف)پوزیتویستی( استهای ناشی از ملاک

طبق ای ن ، کند. بنابراینمی ریع الهی تجلی پیداو معیارهای واقعی است که در بین تشها بلکه اعتباریاتی برخاسته از ملاک

 (53، 1388، صداقت و احمدی ) ناشی از اراده الهی و سنت نبوی)ص( است.، مشروعیت قوانین، دیدگاه

 :مبانی پذیرفته شده در قانون اساسی افغانستان

اعلامی ه جه انی حق وق "، "دین اسلام"به رعایت ، در مقدمه و چندین مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان

 ) «باشدمی .....، دولت جمهوری اسلامی، افغانستان»تصریح شده است؛ برای نمونه آمده است:  "تحقق دموکراسی"و  "بشر

دین مقدس اسلام ، دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان»کند که: می در ماده دوم بیان، (متاد  او ، قانون اساسی افغانستتان

در افغانستان هیچ قانونی نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس »در ماده سوم آمده است:  (ماد  دوم، همان )«است.

اسلامی است و های نظام سیاسی افغانستان مبتنی بر باورها و ارزش، بر اساس این سه ماده (متاد  ستوم، همان) «اسلام باشد.



اسلامی باشد. این نگاه نشان دهندۀ این نکته است که مبانی حقوق در ی هاقوانین و مقررات آن نباید مخالف احکام و ارزش

 ناشی از اراده الهی و سنت نبوی)ص( است و مشروعیت و الزام قوانین برگرفته از شریعت است.، قانون اساسی

افغانستان ب ه  بین المللی کههای معاهدات بین الدول و میثاق، منشور ملل متحد، دولت»البته در جای دیگر آمده است: 

تحق ق »ه م چن ین دول ت مکل ف ب ه  (متاد  هتتتم، همتان )«کن د.می آن ملحق شده و اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت

پوزیتویستی و اعلامی ه ، پذیرش مبنای حقوق طبیعی، برآیند این دو ماده (ماد  ششم، همان )در کشور شده است.« دموکراسی

است. البته اعلامیه جهانی حقوق بشر خود برگرفت ه از ق انون طبیع ی و پوزیتویس تی جهانی حقوق بشر در امر قانونگذاری 

 است.

مکتب اسلام ب ه عن وان مبن ای ، توان اینگونه گفت که در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، میبه این ترتیب

هرچند م وارد و مص ادیق مش ترک  اصلی و مکاتب دیگر حقوقی به عنوان مبنای فرعی حقوق و قوانین پذیرفته شده است.

کسی در پی تفسیر قانون اساسی و سایر ق وانین باش د و بخواه د ب ر ، حقوقی بین این مکاتب وجود دارد. لذا اگرهای گزاره

با رویکرد هر یک از مبانی مجاز است اقدام ب ه ، آن را تفسیر کند یا قانونگذاری نماید، قانونیهای اساس مبانی و زیرساخت

هم دارد که آن ه م در های که البته در مورد استفاده از مبانی فرعی محدودیت (54، 1388، صتداقت و احمدی )نماید.تفسیر 

 پردازیم.می و در مطالب بعدی به آن، تعار  قرار گرفتن با اسلام است

 :مبانی پذیرفته شده در قانون اساسی ایران

 در و گرفت ه سرچش مه تش یع م ذهب بالاخص و اسلام هایآموزه از، پس از انقلاب اسلامی اساسی تدوین شده قانون

ق انون  12و  4و  2و  1است. این مفهوم صراحتاً در اص ول  شده تئوریزه( ره)خمینی امام سیاسی -فقهی نظرات چارچوب

 اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است: 

 ع دل و ح ق حکومت به اش دیرینه اعتقاد اسبراس، ایران ملت که است اسلامی جمهوری، ایران حکومت» اول: اصل

 «.داد مثبت رأی آن به خود.... پیروزمند اسلامی انقلاب پی در، قرآن

 :به ایمان بر پایه است نظامی، اسلامی جمهوری» دوم: اصل

 نق ش و اله ی وح ی. 2 او؛ ام ر براب ر در تسلیم لزوم و او به تشریع و حاکمیت اختصاص و( الاالله لااله) یکتا خدای. 1

 تش ریع؛ و خلقت در خدا عدل. 4 خدا؛ سوی به انسان تکاملی سیر در آن سازنده نقش و معاد. 3 قوانین؛ بیان در آن بنیادی

 ب ا ت وام آزادی و انس ان والای ارزش و کرام ت .6 اس لام؛ انقلاب تداوم در آن اساسی نقش و مستمر رهبری و امامت. 5

 : راه از که خدا در برابر او مسوولیت

 ..... ت أمین. اجمع ین عل یهم الله س لام معص ومین س نت و کتاب بر اساس الشرایط جامع فقهای مستمر اجتهاد - الف

 «کندمی

و غیر اینها باید بر ، سیاسی، نظامی، فرهنگی، اداری، اقتصادی، مالی، جزائی، کلیه قوانین و مقررات مدنی»اصل چهارم: 

اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر ح اکم اس ت و 



 «تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

تغییراس ت  غیرقابل الابد الی اصل این و است عشری اثنی جعفری مذهب و اسلام،  ایران رسمی دین» دوازدهم: اصل

»... 

حاکمیت الهی به عنوان مبناء اصلی پذیرفته شده است اما با این تفاوت که در ق انون اساس ی ، اینکه در هر دو قانون نتیجه

شدت این مبناء بیشتر است؛ برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان که علاوه بر مکتب ، جمهوری اسلامی ایران

دیگر نیز ذکر شده اند )که البته در درجه پایین تر و مرتبه فرعی قرار دارند( و این دلیل دارد که در بخ ش مکاتب ، "اسلام"

 کنیم.می به آن اشاره "دموکراسی و حقوق بشر"

 :وجود حاکمیت مردمی و ملی در قانون اساسی هر دو کشور

معلوم شد ک ه حاکمی ت پذیرفت ه ش ده در ای ن دو ، با بیان استنادات ذکر شده از هر دو قانون اساسی افغانستان و ایران

اصول و موادی در هر دو قانون وجود دارد که حکایت از حاکمیت مردم ی و ، حاکمیت الهی است. اما از طرفی دیگر، قانون

 :در قانون اساسی ایران الف( کند؛ به عنوان مثال:می ملی

ن وع حکوم ت ای ران « ایران.... به آن رأی مثبت دادن د.حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت »اصل اول:  -1

 بر اساس همه پرسی تعیین گردید و مردم با رأی مستقیم به آن رأی دادند. "جمهوری اسلامی"یعنی

همه امکانات خ ود ، دولت جمهوری اسلامی ایران مؤظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم» اصل سوم: -2

اجتم اعی و فرهنگ ی ، اقتصادی، مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی -8د: ..... را برای امور زیر بکار بر

 ....«خویش 

از راه انتخاب ات: انتخ اب ، جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شوددر »  اصل ششم: -3

یا از راه همه پرسی در مواردی که ، ین هااعضای شوراها و نظایر ا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور

 «.گرددمی در اصول دیگر این قانون معین

اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه ، سیاسی، در مسائل بسیار مهم اقتصادی»اصل پنجاه و نهم:  -4

 «....همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد

 :در قانون اساسی افغانستان ب(

 «باشدمی .......، اسلامی جمهوری دولت، افغانستان» اول: ماده -1

 اعم ال آن را خود نمایندگان توسط یا مستقیم طور به که دارد تعلق ملت به در افغانستان ملی حاکمیت»چهارم:  ماده -2

 «.کندمی

 .......، دموکراس ی تحق ق، بش ر حق وق حمایت اساس......بر  مترقی و جامعه مرفه یک ایجاد به دولت»ششم:  ماده -3

 «.باشدمی مکلف



 گی ری رأی طریق از دهندگان رأی آرای صد فی پنجاه از بیش اکثریت کسب با جمهور رئیس»یکم:  و شصت ماده -4

 «.میگردد انتخاب و مستقیم سری، عمومی، آزاد

 اراده مردم تقنینی مظهر ارگان ترین عالی بحیث افغانستان اسلامی جمهوری دولت ملی شورای»یکم:  هشتاد و ماده -5

 «...کندمی نماینده گی ملت و از قاطبه است آن

آید که آیا ب ا می وجود حاکمیت مردمی و ملی در هر دو قانون اساسی محرز است اما این سوال پیشها با ذکر این مثال

پاسخ به این سوال ساده است؛ یعنی باید ببینیم که این حاکمیت مردمی و ملی در  پذیرفتن حاکمیت الهی در تناقض نیست؟

 چه مرتبه و جایگاهی قرار دارد؛ به عبارت دیگر آیا در قانون اساسی به عنوان مبناء اصلی قرار گرفته است یا خیر؟ 

معلوم و ، هر دو قانون اساسی با توجه به مطالب بیان شده در خصوص پذیرفتن حاکمیت الهی به عنوان مبنای اصلی در

نیست و پذیرفتن آن به طور مطلق وجود ، مشهود است که حاکمیت مردمی و ملی آن گونه که در دیگر کشورها مطرح است

 ندارد؛ بلکه حاکمیت مردمی و ملی تا زمانی معتبر و قابل اجرا است که در چارچوب حاکمیت الهی باشد.

باشد ولی می در مسیر تعالی خود دارای نقش اجتماعی نیز، ار و مسؤلیت پذیر استانسان از آن جهت که مخت، در اسلام

هدف و آرمان توحیدی را مد نظر دارد. در نظام اسلامی به فرد و جامعه هر دو نظر شده است و ه ر ی ک ، در تمامی مراحل

ر یک از افراد مد نظر قرار گیرد و هر باشند. منظور از حاکمیت مردم آن است که در جامعه همی دارای مسؤلیت و نقش موثر

یک دارای نقش باشد که دموکراسی مستقیم و انتخابات توسط مردم از این قبیل است؛ یعنی هر یک از آح اد م ردم دارای 

جمع افراد و مجموعه آنها ، حق رأی دادن و دخالت در امر سرنوشت خود و کشور را بر عهده دارد. و منظور از حاکمیت ملت

ان یک واحد مورد نظر است. دموکراسی غیر مستقیم و تصمیم گیری در خصوص موارد مختل ف توس ط نماین دگان به عنو

در راس تای تحق ق ، منتخب مردم از این قبیل است. در حقیقت حاکمیت مردمی و ملی ذکر شده در هر دو ق انون اساس ی

این دو حاکمیت تا ، ی مردم در یک چارچوب مشخصحاکمیت الهی است؛ به عبارت دیگر با دید وسیع اسلام و توجه به آرا

 زمانی که مخالف با ارادۀ الهی نباشند مورد پذیرش و استفاده است.

  :تجلی مبانی حاکمیت منتخب در قانون اساسی و دیگر قوانین دو کشور

مبین اسلام است.  و دینحاکمیت الهی ، شده در هر دو کشورمعلوم شد که حاکمیت و دین پذیرفته ، طی مطالب بیان شده

هر دو قانون اساسی و سپس در قوانین دیگر بررسی کنیم و ببینیم  اکنون باید تجلی این حاکمیت الهی و اسلام را ابتدا در

حاکمیت الهی و دین اسلام بهتر نمایان است. برای این کار باید ، که در کدام یک از این دو قانون اساسی و دیگر قوانین

نجا که این مقاله گنجایش آ ازبازگو و سپس نتیجه گیری کنیم؛  در مورد حاکمیت و اسلام بیان شده را اصول و موادی را که

قش به قانون اساسی کنیم و خوانده را برای تطبیمی اکتفابیان تک تک اصول قانون اساسی را ندارد لذا به ذکر شماره آن 

 دهیم:می ارجاع



، 49، 44، 28، 27، 26، 24، 21، 18، 17، 16، 14، 12، 11، 10، 8، 7، 5، 4، 3، 2، 1ول اصقانون اساسی ایران: 

56 ،57 ،61 ،67 ،72 ،91 ،96 ،105 ،109 ،115 ،121 ،142 ،144 ،151 ،152 ،154 ،157 ،162 ،163 ،

167 ،168 ،170 ،171 ،175 ،177. 

، 131، 130، 119، 74، 63، 62، 54، 45، 35، 20، 19، 18، 4، 3، 2، 1مواد ، مقدمه :افغانستان یاساس قانون 

149. 

توان نتیجه گرفت که می اسلامی ایران و افغانستان اینگونه در هر دو قانون اساسی جمهوری از اصول و مواد بیان شده

پ ی در پ ی در خص وص انطب اق و ع دم های با توجه به مزین بودن قانون اساسی ایران به عبارات صریح قرآن ی و تأکی د

بالاتر و وزین تر از ق انون ، تجلی حاکمیت الهی و اسلام در قانون اساسی ایران به مراتب بیشتر، اسلامیمخالفت با موازین 

اصولی در نظر گرفته شده که مقام اص لی رهب ری کنن ده و ه دایت ، اساسی افغانستان است. در ساختار نظام سیاسی ایران

شده است و تشخیص انطباق کامل قوانین با احکام ش ریعت  گذاشته "رهبر"به عهده فقیه و مجتهد دینی به عنوان ، دهنده

 (121، 1382، )دانشو همچنین اجرای این قوانین نیز به عهده کسانی است که باید عالم و کارشناس دینی باشند.

 ) "حمایت حقوق بشر" "تحقق دموکراسی"با وجود ذکر الفاظی چون  -هرچند که نمایان شدن حاکمیت الهی و اسلام 

اعلامیه جهانی "و "بین المللیهای میثاق"، "معاهدات بین الدول"، "منشور ملل متحد"،  (متاد  ششتم، اساسی افغانستان قانون

در قانون اساسی افغانستان به مرتبه قانون اساسی ایران نمی رسد. اما هم ین مق دار ذک ر  - (ماد  هتتتم، همان ) "حقوق بشر

توان گفت که ای ن ی ک گ ام مثب ت و تح ول بزرگ ی در می بزرگی است و قطعاًشده در قانون اساسی افغانستان دستاورد 

 ک رده و راس ت ت ازه قام ت، حکومت افغانستان است؛ افغانستانی که پس از سه ده بحران و جنگ و آوارگی و ب ی نظم ی

 ام بردارد.خواهد به سوی اهدافش گمی

 :حاکمیت در دیگر قوانین مطرح هر دو کشور

مادر تمام قوانین مطرح و یکی از منابع حقوق اساسی هر کشور اس ت و دیگ ر ق وانین تح ت ، اساسی از آنجا که قانون

قوانین موضوعه نمی توانن د ب ر ، تکلیف حاکمیت در دیگر قوانین مشخص است. به بیان دیگر، تابعیت قانون اساسی هستند

، ادین در ق انون اساس ی افغانس تان و ای رانخلاف اصول قانون اساسی وضع و تصویب شوند. حال آنکه یکی از اصول بنی 

حاکمیت الهی و اسلام است؛ بنابراین باید این اصل مهم در دیگر قوانین اجرا شود. که در قوانین افغانستان و ای ران هم ین 

، م دنی مق ررات و ق وانین کلی ه» سازد که: می اصل چهارم قانون اساسی ایران اینگونه روشن، گونه است. به عنوان مثال

 اطلاق بر اصل این. باشد اسلامی موازین براساس باید اینها غیر و سیاسی، نظامی، فرهنگی، اداری، اقتصادی، مالی، جزائی

 نگهب ان ش ورای فقهای برعهده امر این تشخیص و است حاکم دیگر مقررات و قوانین و اساسی قانون اصول همه عموم یا

 و معتق دات مخ الف تواند نمی قانون هیچ افغانستان در» گوید: می افغانستان کهو یا طبق مادۀ سوم قانون اساسی « .است

 « باشد  اسلام مقدس دین احکام



اگر به قانون مدنی هر دو کشور نگاهی بیاندازیم خواهیم دید که ، به عنوان نمونه ، همچنین برای بیان بهتر مطالب بالا

و ادلۀ اثبات دعوا است که تمامی امورات مدنی در زیر این س ه عن وان اشخاص ، قانون مدنی هر دو کشور متشکل از اموال

 نظری ات فقه ی م ذاهب اس لامی، گیرند و از آنجا که ملت هر دو کشور مسلمان هستند و مبنای این س ه عن وانمی قرار

اجرای حاکمیت اله ی گردد که می روشن، باشد و همچنین قانون اساسی هر دو کشور بر پایه اسلام بناء نهاده شده استمی

 در خصوص دیگر قوانین هم به همین ترتیب است.، و اسلام در قانون مدنی الزامی است

 :دموکراسی و حقوق بشر

حقوق "و  "دموکراسی"های عنوان، کندمی که در این تحقیق قابل بیان است و به مسائل این تحقیق ربط پیداای نکته

نشده اس ت و  "حقوق بشر"و  "دموکراسی"مستقیماً ذکری از ، ری اسلامی ایراناست. با مطالعه قانون اساسی جمهو "بشر

البته این را باید گف ت ک ه دموکراس ی ب ه معن ای  (57و 56اصتو  ، قانون اساسی ایتران )بر اسلام و ولایت فقیه تأکید دارد؛

یکی از اصول و امور مهم و جدی در قانون اساسی ایران است ک ه در ، مشارکت و حکومت مردم در یک چارچوب مشخص

مطالب قبلی به آن اشاره شد و در عنوانی جداگانه به آن خواهیم پرداخت. اما فعلاً بحث ما در م ورد ذک ر مس تقیم الف اظی 

براین بحث ی در اینج ا در قانون اساسی است که در قانون اساسی ایران وجود ندارد؛ بن ا "حقوق بشر"و  "دموکراسی"چون 

متواد ششتم و ، قتانون اساستی افغانستتان)...و  "حمایت حقوق بشر"و  "تحقق دموکراسی"نیست. اما با توجه به مد نظر گرفتن 

باید دید که چه عواملی باع ث ش ده ت ا قانونگ ذاران ، توسط قانونگذاران در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان(هتتتم

علت ذکر مبانی غیر ، تواند تا حد قابل توجهیمی در قانون اساسی باشند؟)که پاسخ به این سوالها قولهافغانی به ذکر این م

توان وجه اشتراکی بین اسلام و دموکراسی پیدا کرد یا خی ر؟ و در می اسلامی در قانون اساسی نیز باشد( و سپس اینکه: آیا

قانون اساسی چه باید کرد؟ و کدام ی ک از ای ن دو ط رف ارجحی ت  درها آخر اینکه: در صورت تعار  اسلام با این مقوله

 :و .... در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان "حقوق بشر"و  "دموکراسی"عوامل ورود پاسخ به سوال اول:  دارد؟

چنین کش وری یک کشور ورشکسته و اجتماع به هم ریخته بود. طبیعتاً در ، خانمان سوز در افغانستانهای حاصل جنگ

بای د  گی رد.می خلاف ورزیها و نادرستیها مهیا بوده و به سرعت در جهت عکس منافع ملی مای ه، زمینۀ هرگونه مداخله ها

مواجه بود. از یکطرف حکومت ای به بن بست بی سابقه 2001سپتامبر  11اذعان نمود که مسأله افغانستان قبل از حوادث 

چندین ملیتی و حمایت نظامی و تسلیحاتی دولت پاکستان به بیدادگری و اس تبداد های کهنام نهاد طالبان به هواخواهی شب

مهمات و نیروی ن ابرابر ، کم نظیر رو آورده بود و از جانب دیگر نیروهای مقاومت هرچند مصمم اما در تنگنای کمبود سلاح

 اهم ال و اغم ا  نظ اره، فغانستان با ب ی تف اوتیبا دشمن قرار گرفته بودند. دنیای به اصطلاح آزاد و دموکرات به مسأله ا

کرد. سازمان ملل متحد به تبعیت از گرداننده گان اصلی سیاست جهانی با روشهای بیوروکراتیک به مسأله ن یم نگ اهی می

سمتی و زبانی که خود محصول مداخله گریهای ضد ، قبیله ای، داشت. در جامعۀ نامتجانس کشور توجه به عصبیتهای قومی

 داد.می لی بوده هرگونه ائتلاف مفید و مثمر را دور از امکان جلوهم



ه  ای زمین  ه را ب  رای مداخل  ه گری، ع  دم همک  اری ب  ین الملل  ی و س  تیزه گ  ری طالب  ان، ش  رایط نابس  امان داخل  ی

ردن سلامت و صلابت افغانستان مهیا ساخت. بن ابراین ن ابود ک ، همسایه)پاکستان( به عنوان دشمن قسم خوردۀ موجودیت

هدف عمده استراتژیک رهبران پاکستانی قرار گرفت و دراین راستا همه قراردادهای نزاکتهای سیاسی و حتی ، قطعی کشور

بنی اد گ رای م ذهبی های انسانی و اسلامی زیر پا گذاشته شد. این همه نابسامانیها و سیاست بازیها به شبکه، قیود اخلاقی

ن را به عنوان پایگاه امپراطوری تروریستی و محل تربیت و صدور عملیات تخریبی قرار امکانات آن را مهیا ساخت تا افغانستا

وصول به صلح و آرامش و ایجاد یک جامعۀ مدنی مبتنی ، دهند. ترسیم شرایط و تسلسل حوادث به گونه ایی که بیان گردید

 داد.می بر قانون عدالت اجتماعی و حاکمیت ملی را از مستحیلات سیاسی جلوه

تروریست زدایی آمریکا و جدیت این کشور در امر تعقیب این پالسیها و ضمناً تعهد این کش ور در به ظاهر غاز سیاست آ

کنفرانس بن را ب ه منزل ۀ مرحل ۀ مق دماتی ، مساعد برای آمادگی بین المللی در امر اعمار مجدد افغانستانهای ایجاد زمینه

ن مورد قبول عامۀ مردم کشور قرار داد. کنفرانس ب ن ب ا حمای ت و پش تیبانی برای یک نظام و مکانیزم حقوقی در افغانستا

جهانی و ملل متحد صبغۀ حقوقی به خود گرفت و انتظارات آمیخته با تأیید مردم افغانستان به آن مشروعیت بخشید. ب رای 

ب ه راه انداخت ه ش د و در مین ه روعیت کنفرانس بن بحثهایی در این زنخستین بار ضمن مقالاتی در رابطه با قانونیت و مش

مفید و راهگشای تحولات قانونی پنداشته شد. واقعیت هم همین بود که جز توصل ب ه ، شرایط بخصوص همان وقت کشور

راه دیگری که هم موافق به مذاق بازیگران قدرتمند سیاست جهانی باشد و هم کشور م ا را در ض من ، همین شیوه و روش

بیگانگان در آستانۀ ی ک تح ول های از هم گسیختگی شیرازۀ اجتماعی و سیاسی و دست اندازیبی سروسامانیهای ممتد و 

ک رد ک ه می دیگری نبود و ش رایط اقتض ا به هر حال چارۀ (15-16، 1384، هاشتمی)سرنوشت ساز قرار بدهد وجود نداشت.

جواب به سوال مطرح شده است. و های ریشه بد را انتخاب کند. مطالب ذکر شده یکی از مهمترین، بین بد و بدتر، افغانستان

 دخالت جامعه جهانی در سرنوشت افغانستان بود که در ادامه ب ه توض یح آن، اما عامل اصلی دیگر برای جواب به این سوال

  پردازیم.می

مفهوم درست قانون تعیین معنا و ، محصول اراده و اندیشه پدیدآورندگان آن است. بنابراین، قابل یادآوری است که قانون

برای دست ی ابی ب ه منظ ور  و نیت قانونگذار است.، فرهنگی جامعه مستلزم کشف ارادههای و همگام ساختن آن با واقعیت

باید در مرحله نخست از تاریخ استفاده کرد؛ یعنی با توجه به گفت و گوهای مقدماتی قانون و عقای د عالم ان و ، قانون گذار

توان هدف اجتماعی و اصول مورد احت رام او را ب ه ، میوضع قانون مورد توجه نمایندگان بوده است که در هنگامهایی رویه

در درجه بندی اهمیت و اعتبار قوانین و تفسیر و نیز به دست ، این اصل فنی حقوقی (101-96، 1381، کاتوزیان )دست آورد.

لذا توجه به این اصل ضروری است و باید دید که چه راه  1دارد.ای آوردن مبنا و منشأ الزام آنها نقش اساسی و تعیین کننده

یکی از موضوعاتی که نمایندگان افغان روی آن تأکید داشته و وقت زیادی را به خود  دهد.می حل و راهکار مناسبی را ارائه

تعدد قانون ن امر در موارد ممربوط به جایگاه و نقش دین اسلام و پاسداری از اسلامیت نظام بود که ای، اختصاص داده بودند



% نمایندگان ملت بر اسلامیت نظام تأکی د داش ته 95بیش از  (58- 57، 1388، صداقت و احمدی اساسی تجلی یافته است.)

 اسلامی در قانون اساسی تعریف کرده اند.های و نظام سیاسی و حقوقی را بر پایه احکام و ارزش، اند

جالب بود که در ، قبل از تفاهم روی مواد اختلافی»کند که: می چنین نقل، جلسهیکی از اعضای کمیتۀ تفاهم و منشی 

بدون ها و نظیر این« چارچوب شریعت»یا در« مطابق شریعت اسلامی»قید ، هر جا نام حقوق بشر و دموکراسی بودها کمیته

کرده بودن د. ام ا وقت ی در کمیت ۀ تف اهم این چنین آمده بود و همه بر این قیدها توافق ، شد. در کل موادمی استثناء مطرح

نمایندگان کشورهای خارجی و سازمان ملل از این موضوع ابراز نگرانی کردند که دنیا با این چنین وض ع ق انون در ، آوردند

ه ح ل علاقه مند نخواهد بود که افغانستان را مورد توجه قرار داده و سرمایه گذاری نمایند. این جا بود که یک را، افغانستان

ح ذف ، باش د« مندرج این قانون اساسیهای ارزش»برایش پیدا شد و آن این که آمدند گفتند بند اخیر ماده سوم که جمله 

در افغانستان هیچ قانونی نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دی ن مق دس »گردد و بند اول ماده به این صورت تغییر کند: 

 شود:می چند نکته استفاده، شاهد عینی در جلسات بود، گوینده آنفوق که های از گفته «اسلام باشد.

در روند جلسه مؤثر بوده است که خود نوعی دخالت در مهم ترین رکن تصمیم گیری یک ، گاهی ارادۀ برون مرزی -1

 رود و بر خلاف استقلال یک کشور و نزاکت بین المللی است.می ملت به شمار

دخال ت اراده ب رون ، دلیل عمده آن، غانستان در درون خود با تناقض مواجه استاگر امروزه قانون اساسی جدید اف -2

 (60-59، همان ) گرفتار این پارادوکس نما هم نمی شد.، کردمی مرزی است. در غیر اینصورت اگر روند طبیعی را طی

پدیده شوم  -4دخالت همسایگان و بیگانگان؛  -3داخلی؛ های جنگ -2تعصبات قومی؛  -1اینکه عواملی چون:  نتیجه

دخالت جامع ه جه انی ب ه ، و در نهایت -6؛ افراطیآواره شدن و خسته شدن ملت افغانستان از جنگ و اسلام  -5طالبان؛ 

 تواند پاسخی به سوال مطرح شده باشد.، میرهبری آمریکا

در دیگر کشورها معروف ش ده اس ت و پای ه و اس اس ق رار  "دموکراسی"آنگونه که  جای شکر است پاسخ به سوال دوم:

شود در قانون اساسی افغانستان مطرح نیست. به بیان دیگر با توجه به مواد قانون اساس ی از جمل ه می گرفته و به آن عمل

یچ ق انونی در افغانس تان ه »: و ماده سوم« دین مقدس اسلام است....، دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان» ماده دوم:

 دموکراسی و حقوق بش ر و ... کنت رل و مقی د ش ده اس ت و «نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد

توان گفت که منظور از دموکراسی در قانون اساسی یک نوع شیوه و ابزار اداره حکومت اسلامی است نه عمل کردن ب ه می

تواند بین اس لام و دموکراس ی می که البته از این جهت پدیدۀ خوبی است و، اپذیرفته شده در دیگر کشورههای دموکراسی

 پردازیم:می وجوه مشترکی باشد که در ذیل به بیان اشتراکات این دو



 وجوه اشتراک اسلام و دموکراسی: 

 این سوال پیش ( 86،  1387، محمدی )شریعت است؛، و جوهره اسلام، مشارکت، از آنجا که ماهیت و جوهره دموکراسی

توان وجه جمعی پیدا کرد و آیا ممکن است دین و دموکراسی به عن وان دو عنص ر می آید که آیا میان دین و دموکراسیمی

 تعیین کننده هویت یک جامعه به شمار آیند؟، شاخص

 دارد به طوریک هنای تاکنون معنای واحد و مفهوم یگانه، واقعیت آن است که دموکراسی علی رغم مطلوبیت و فراگیری

وج ود ، از دموکراسی به طور کلی یا از ن وع غرب ی آن ب ه خص وصای توان گفت هیچگونه تعریف کاملاً پذیرفته شدهمی

؛ همچنتین 295،  1387، عتامم)دموکراسی در هیچ دو کشوری یکس ان نیس ت.، و به گفته ویلسون( 221، 1380، عنایتت)ندارد

مک آیور دموکراسی را نه راه تعیین حکوم ت ، از همین رو (296-295گونتاگون از دموکراستی مطامب بیشتر در مورد تعریتهای 

شود چه کسی و به خاطر چه هدفهایی باید حکومت کن د. همچنانک ه می داند که مطابق آن معینای میاکثریت بلکه شیوه

ی خیر عمومی بدان ص ورت ک ه اراده عم ومی خواند که در راستامی چارلز مریام نیز آن را چارچوبی از افکار و شیوه عملی

دموکراسی مفهوم واح دی ن دارد. گروهه ای »توان مدعی شد که می پس (296، همتان) قرار دارد.، کندمی تفسیر و هدایت

ات و تحقیقتات فصلنامه تخصصتی مرکتز مطامعت )«کنند.می دموکراسی را به طور متفاوت درک، حتی در جوامع اروپایی، مختلف

 (170، 1384، افغانستانراهبردی 

توان آنرا با عنایت ب ه شاخص ه ، میبا توجه به اینکه دموکراسی فاقد معنای مشخص و مفهوم معینی است، براین اساس

تعریف و ب ه اج را ، اصلی و جوهره اصولی آن یعنی مشارکت و در ظرف واقعیت باورها و فرهنگهای حاکم بر جوامع بشری

برای تصمیم گی ری در چ ارچوب ارزش های  روشگردد که دموکراسی تنها یک می تر فراهمگذاشت. این امکان زمانی بیش

، دموکراسی هم شکلی از حکومت است و هم فلسفه زندگی جمع ی ک ه در آن، حاکم بر جامعه شمرده شود. در این صورت

هدف نیست بلکه وسیله دست ، چنین حکومتی، مردم یا اکثریت آنها دارای قدرت نهایی تصمیم گیری هستند. در این فر 

 (296، 1387، عامم)یافتن به هدفهای مهم تر است.

رس د کوت اه ت رین راه و می به نظ ر، راه جمعی میان دین و دموکراسی بجوییم، حال اگر بخواهیم با همین پیش فر 

دموکراس ی ب ه مثاب ه یافتن وجوه مشترک میان اسلام به عنوان آیین آسمانی زندگی و زیست جمع ی و ، آسان ترین شیوه

را به عنوان وجوه اش تراک  توان این مواردمی روش معقول و آزموده بشری برای اداره آن است که در یک نگاه کلی و گذرا

 -3؛  (115و22، 1381، جتوادی آملتی)مش ارکت همگ انی -2؛ (224، 1380، عنایتت)نفی استبداد و مهار قدرت -1برشمرد: 

 ؛ (61، 1390، قرضاوی ).سیستم نمایندگی

 :دموکراسی در ایران

ب ه  "دم و"با عنایت به مطالب ذکر شده در خصوص اشتراک اسلام و دموکراسی و دموکراسی به معنای حکومت مردم)

توان گفت که مشارکت و حکوم ت م ردم در ی ک ، میبه معنای حکومت ( و استناد به اصول آتی "کراسی"معنای مردم و 



قانون اساسی جمهوری اس لامی ای ران  امور مهم و جدی در قانون اساسی ایران است. یکی از اصول و، چارچوب مشخص

رأی و اکثریت و مشارکت مردم را در چارچوب احکام و ضوابط نظام توحید مورد اهتم ام ق رار داده ، برگرفته از تعالیم اسلام

  حکومت نقش فعال و تعیین کننده دارند.مردم در امور مختلف و بسیار مهم ، است. بر اساس مقررات قانون اساسی ایران

از راه ، در جمهوری اسلامی ایران امور کش ور بای د ب ه اتک اء آرای عم ومی اداره ش ود»اصل ششم قانون اساسی:  -1

یا از راه همه پرسی در ، اعضای شوراها و نظایر این ها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، انتخابات : انتخاب رئیس جمهور

ادارۀ امور کشور با إتکاء ب ه آراء ، در اصل یکصد و هفتاد و هفتم -2؛ «گرددمی که در اصول دیگر این قانون معینمواردی 

نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون ، در اصل یکم -3باشد که تغییر ناپذیر است؛ می رانعمومی و دین و مذهب رسمی ای

در اص ل  -5 انتخاب غیر مستقیم رهبر توس ط م ردم؛، یکصد و هفتمدر اصل  -4 اساسی با رأی مردم شکل گرفته است؛

  و .....،  106-100، 7، 27، 26، 177، 62، 59و اصول انتخاب مستقیم رئیس جمهور توسط مردم؛، یکصد و چهاردهم

، یاقتص اد، که مواردی از مشارکت مردم در امور حکومت و اداره جامعه است. همچنین مشارکت مردم در امور سیاس ی

 و ... به طرق مختلف مطرح گردیده است. 144،  44،  6،  3نظامی و نظائر آن در اصول ، فرهنگی، اجتماعی

مشابه بیان های در قانون اساسی افغانستان به گونه، ذکر موارد بالا برای مشارکت مردم در حکومت )به جز شماره سوم(

از ذکر آنها خ ودداری ک رده و تم ام آن را در ، در قانون اساسی "حقوق بشر"و  "دموکراسی"شده است که با توجه به ذکر 

حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تحقق دارد که به طور مس تقیم ی ا توس ط »کنیم: می ماده چهارم قانون اساسی خلاصه

 «کند.می نمایندگان خود آن را اعمال

انتخاب نمایندگان باشد و جوهره اصلی آن مشارکت  اگر دموکراسی به معنای دخالت مردم در حکومت از طریق، بنابراین

شمارد ک ه ورود ب ه می رأی و نظر مردم را در عرصه اجتماعی به قدری ارزشمند، توان گفت: اسلام، میمردم به حساب آید

تیبانی نهد و با حمایت و پش می اسلام با رأی مردم پا به عرصه حکومت، داند و در واقعمی حکومت را بدون آن غیر ممکن

اصولاً نگرش دین به حکومت چنان است ک ه نم ی توان د ، دهد. و حتی با قطع نظر از دموکراسیمی مردم کار خود را ادامه

در نهایت با توجه به عنص ر مش ارکت در  نقش مردم و جایگاه رضایت و حمایت مردمی را نسبت به حکومت از نظر بیندازد.

یابیم که حکومت اسلامی متکی بر آرای مردم و می به این جمع بندی دست دموکراسی و نقش شریعت در حکومت اسلامی

حکوم ت اس لامی را حکوم ت ، مبتنی بر احکام الهی اس ت؛ آنچنانک ه جمع ی از اندیش مندان و ص احب نظ ران مس لمان

 (90، 1387، محمدی )مردمی نامیده اند. -تئودموکراسی یا الهی

در بسیاری از جوامع اسلامی و از جمله افغانستان و ایران اس ت؛ زی را در ای ن  دیدگاه معتدل و قابل تطبیقی، این نظریه

شود و هم رضایت و موافق ت م ردم در می نظریه هم عامل ماوراء طبیعی نسبت به مشروعیت حکومت تعیین کننده دانسته

کوشد عوامل مؤثر بر شکل گی ری آن را ، میگیرد و با مطالعه حکومت اسلامی در ظرف واقعمی مورد توجه قرار، این رابطه



ای نقطه تجمع دین و دموکراس ی در جامع ه، مشارکت در چارچوب شریعت گرفت که: نتیجهتوان می هماهنگ نماید؛ پس

کنن د. زی را مطم ئن ت رین می است که با اعتقاد به حقیقت مطلق و مبدأ وحیانی و التزام به شریعت از آیین آسمانی پیروی

احترام به اصول اعتقادی و ارزشهای اساسی حاکم بر جامعه از یک ط رف و ارج ، ی حکومت و اعمال حاکمیتسازوکار اجرا

 و دموکراس ی"بالا مؤید این نیست ک ه اس لام ب ا های البته گفته نهادن به آراء و نظریات اعضای آن از طرف دیگر است.

و ب ه ک ارگیری اب زاری ، اش تراکی ای ن دوهای نب هکاملاً مطابق ت دارد؛ بلک ه در مطال ب ف وق فق ط ب ه ج "بشر حقوق

دموکراس ی و حق وق "و  "اس لام"برای تحقق اهداف اسلام اشاره کردیم و این نکته مسلم است ک ه می ان  "دموکراسی"

 تفاوتهایی وجود دارد که در مطالب زیر در صورت تعار  این دو در قانون اساسی افغانستان بحث خواهیم کرد. "بشر

 در قانون اساسی افغانستان "حقوق بشر"و  "دموکراسی"در صورت تعارض اسلام با  سوال سوم:پاسخ به 

نشده است اما این گفتار در مورد قانون  "حقوق بشر"و  "دموکراسی"چنانکه اشاره شد در قانون اساسی ایران ذکری از 

رویک رد ، تان به جایگاه و خاستگاه شریعتاساسی افغانستان صادق است؛ همچنین ذکر شد که رویکرد قانون اساسی افغانس

ب دین معن ا  (ماد  سوم، قانون اساسی افغانستان)حداقلی است و مرز آن مخالف نبودن مقررات با معتقدات و احکام اسلام است.

قتانون اساستی  )و نه به حیث منبع و مصدر اصلی (اص  چهتارم، قانون اساسی ایران )که به منابع اسلامی نه به عنوان تنها منبع

تصریح نشده است. صرفاً به مخالف نبودن مقررات با احکام اسلامی بسنده شده اس ت و مراجع ه ب ه س ایر  (ماد  دوم، مصر

 منابع)اعلامیه جهانی حقوق بشر و عرف( منعی وجود ندارد و از این جهت دست نهاد تقنینی و اجرایی کشور باز است. 

موارد ممکن است با چالش جدی روبه رو شود؛ مثلاً ممکن ای در پاره -زاتی که داردبا امتیا-پذیرش تکثرگرایی در مبانی

است که قانون و مقرراتی که ناشی از خاستگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر و اندیشۀ مطلق دموکراسی است با قانون برخاسته 

 ال:به عنوان مث، (55، 1387، محمدی )از خاستگاه منابع اسلامی تناقض داشته باشد

و میثاق بین الملل ی حق وق  (5متاد  ، اعلامیه جهانی حقوق بشر) قانون اساسی به تبعیت از اعلامیۀ جهانی حقوق بشر -1

شکنجه و هر نوع مجازاتی را ک ه م وهن و مخ الف کرام ت  (7متاد  ، میثاق بین اممللی حقوق مدنی و سیاسی)، مدنی و سیاسی

تعی ین جزای ی »پاراگراف سوم مادۀ بیست و نهم قانون اساسی تصریح نموده که:  چنانچه، منع قرار داده است، انسانی باشد

دولت مکل ف ب ه حف ر کرام ت ، و به اساس حکم مادۀ ششم قانون اساسی« ممنوع است.، که مخالف کرامت انسانی باشد

از جمل ه ج رایم  حدود و قص اص)اعدام ک ردن(، انسانی و حمایت حقوق بشر است؛ در حالی که طبق احکام شریعت اسلام

رجم و ، جرمیت و مجازات آنها ثابت گردیده است. تطبیق مجازاتی مانند قصاص، مقدره است که به نص صریح قرآن کریم

طبق قواعد بین المللی از جمله جرایم و مجازاتی است که مخالف کرامت انسانی دانسته ، زدن )شلاق( سنگسار کردن و دره

ب ین الملل ی اع م از های دولت معاهدات بین الدول و میثاق، حکم مادۀ هفتم قانون اساسیشده اند. از جانبی هم به اساس 

 (271، 1388، رسومی) داند.می قابل رعایت، منع شکنجه را که به آنها ملحق گردیده است



کمیسیونی  ،حمایت و نظارت بر حقوق بشر، بهبود، خود در رابطه به رعایت 58همچنین قانون اساسی افغانستان در مادۀ 

دولت به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان و » را پیش بینی کرده و حدود صلاحیت آن را توضیح داده است.

توان د در ص ورت نق ض می نماید. هر ش خصمی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تأسیس، بهبود و حمایت از آن

تواند موارد نقض حقوق بشری افراد را ب ه مراج ع ق انونی می اید. کمیسیونبه این کمیسیون شکایت نم، حقوق بشری خود

 «گردد.می راجع سازد و در دفاع از حقوق آنها مساعدت نماید. تشکیل و طرز فعالیت این کمیسیون توسط قانون تنظیم

 ون خ اص تنظ یماز تشکیل و طرز فعالیت کمیسیون تذکر به عمل آمده که این موض وعات توس ط ق ان، در جمله اخیر

کمیس یون های وظ ایف و ص لاحیت، به نام ق انون تش کیل، گردد. قانونی که در این رابطه تصویب و طی مراحل شدهمی

، باشد. به اساس حکم مادۀ چه ارم ای ن ق انونمی ماده 35فصل و  4گردد که دارای می مستقل حقوق بشر افغانستان یاد

، قرارداده ا، میث اق ه ا، اعلامی ه ه ا، اساس ی اتب اع ک ه در ق انون اساس یهای حقوق بشر عبارت است از حقوق و آزادی

 ثبت گردیده باشد.، و سایر اسناد بین المللی حقوق بشر که افغانستان به رعایت و تطبیق آنها متعهد استها پروتوکول

 مادۀ پنجم این قانون اهداف فعالیت کمیسیون را چنین برشمرده است:

نظارت از وض عیت و چگ ونگی دسترس ی  - تعمیم و حمایت از حقوق بشر؛ - حقوق بشر در کشور؛نظارت بر رعایت  -

اتخاذ ت دابیر ب ه منظ ور  - بررسی و تحقیق از تخلفات و موارد نقض حقوق بشر؛ - بشری؛های افراد به حقوق و آزادی

 (499، همان)بهبود و انکشاف وضعیت حقوق بشر در کشور.

زیرا مخالف با احکام اسلامی است. اما بر اساس اعلامی ه ، نمی تواند با ارث مرد مساوی باشدارث زن ، در باب ارث -2

 (ماد  یکم، اعلامیه جهانی حقوق بشر)مساوات برقرار است.ها جهانی حقوق بشر بین زن و مرد در تمام زمینه

داف بنی ادی نهض ت ق انون و این مطلب بسیار روش ن اس ت ک ه یک ی از اه  حال با بیان این تناقضات چه باید کرد؟

حل معضلات و تنظیم روابط پیچیدۀ جوامع است. چنانچه قانون در مقام پاسخگویی و ارائه ، قانونگرایی در نظام سیاسی دنیا

ق انون ، رود. از این رومی شود و کارآیی و ماهیت قانون از بینمی بزرگترین نقض شمرده، خود گرفتار تناقض شود، راه حل

ب ا ، رسد و برآیند دموکراسی و اعلامیه جهانی حق وق بش رمی تناقض نما به نظر، نستان با عنایت به تکثر منابعاساسی افغا

 برخی از احکام مسلم اسلامی گرفتار چالش است؛

ما مردم افغانستان؛ با ایمان راسخ به ذات پاک خداوند)ج( و توکل به مشیت حق »مقدمه قانون اساسی:  -1 با عنایت به:

م اده دوم:  -3 ؛«باش دمی دولت جمهوری اسلامی ....، افغانستان»ماده اول:  -2، ....«ی و اعتقاد به دین مقدس اسلام تعال

در افغانستان هیچ قانونی نمی توان د »ماده سوم:  -4؛ «دین مقدس اسلام است...، دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان»

، 1388، صتداقت و احمتدی)قانونگ ذاریهای قواعد حقوقی و بایسته -5 ؛«باشد.مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام 
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اعلامیه جه انی حق وق های می توان مبنای حاکم را مشخص کرد که در مورد یا مواردی که بین احکام اسلام و آموزه

 گیرند.می حکم اسلامی مقدم است و دیگران مورد رد قرار، دتناقض یا تعار  رخ ده، بشر و دموکراسی

و فرهنگ اکثری ت ق اطع آن تعری ف و ها ارزش، حقوق اساسی هر کشور بر پایۀ باورهاهای مبانی و زیرساخت، به هر حال

برخلاف بی شک نمی تواند ، شود. حقوق اساسی که بیانگر حقوق عمومی شهروندان در یک نظام سیاسی استمی شناسایی

و از آنج ایی ک ه بیش تر م ردم افغانس تان و ای ران  (96، 1387، محمتدی)آداب و باورهای شهروندان شکل بگی رد، فرهنگ

را بر مبنای اسلام تعریف کرده اند و یا )در افغانستان(حداقل قوانین مخ الف احک ام ها حقوق و برخورداری، مسلمان هستند

تطبی ق و ، دین رسمی دولت و مردم هر دو کشور اس ت، : چون دین اسلامدر نتیجههیچ وجه بر نمی تابند و اسلامی را به 

 شود که باید دولت آن را انجام دهد.می عملی ساختن احکام آن از طرف دولت امر مهم تلقی

 ی:جمع بندی و نتیجه گیر

اس لامی افغانس تان و ه ای حاکمیت در قانون اساس ی جمهوریبررسی تطبیقی مبانی »تحقیق: این با توجه به عنوان 

حاکمیت الهی و دین اس لام اس ت و ب ه ، به این نتیجه رسیدیم که حاکمیت و دین منتخب در هر دو قانون اساسی« ایران

باشد. در این تحقیق به اشتراکات و افتراقات قانون اساس ی ه ر دو کش ور در می عنوان مبناء اصلی در هر دو قانون اساسی

 کنیم:می فتیم که در ذیل بیانخصوص مبانی حاکمیت دست یا

جمه وری ، نظ ام ه ر دو کش ور -2 حاکمیت اله ی اس ت؛، حاکمیت منتخب در هر دو قانون اساسی -1 اشتراکات:

توان گفت نظ ام سیاس ی م ورد نظ ر ق انون می از جهتی دیگر -4 دین اسلام است؛، دین هر دو دولت -3اسلامی است؛ 

نظام مردم سالار دینی است که از ، نظام دینی متکی بر اراده مردم و در واقع، ایراناساسی جمهوریهای اسلامی افغانستان و 

 حمایت نظریات اسلامی و علمی و پشتوانه منطقی برخوردار است.

شدت و تأکید حاکمیت الهی و دین اسلام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مراتب بیش تر از  -1 افتراقات:

در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان از مکلفی ت ب ه حمای ت  -2اسلامی افغانستان است؛ اسی جمهوری قانون اس

ب ین الملل ی و اعلامی ه جه انی های میثاق، معاهدات بین الدول، و رعایت منشور ملل متحد، تحقق دموکراسی، حقوق بشر

جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد؛ اما عدم حقوق بشر سخن گفته شده است حال آنکه از این قبیل الفاظ در قانون اساسی 

مربوط ه نیس ت. در واق ع نظ ام ه ای کاربرد عین این الفاظ دال بر عدم اعتراف نظام حقوقی ایران به حقوق بش ر و آزادی

توان گفت که علاوه بر حاکمیت الهی و می -4بلکه به حقوق مسلم او معترف است؛ حقوقی ایران نه تنها به کرامت انسان 

در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان پذیرفت ه ش ده و ب ه عن وان مبن اء ، موارد ذکر شده در شماره دوم، ن اسلامدی

فرعی در قانون اساسی جایگاه دارد؛ اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به جز اسلام چیز دیگری ذکر نشده اس ت 

احتم ال ، با توجه به م وارد ذک ر ش ده در ش ماره دوم -5آید؛ می حسابانون اساسی ایران به قهای که این یکی از مزیت



اسی ایران که بر عکس قانون اس، تعار  و تناقض در تفسیر قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه در افغانستان وجود دارد

م ذهب رس می را ، ای رانمذاهب مختلفی دارند اما ق انون اساس ی ، در کشور ایران با آنکه مردم -6این احتمال نمی رود؛ 

ب ه م ذهب ، برخلاف قانون اساسی افغانستان که برای مذهب رس می کش ور، مذهب جعفری اثنی عشری بیان کرده است

 رود. می قانون اساسی افغانستان به شمارهای خاصی تأکید نکرده است که این یکی از ویژگی

 ی:سخن پایان

 و افت اد خمین ی امام رهبری به مصلح روحانیون دست به عملاً حکومت، داد رخ ایران در که اسلامی انقلاب به توجه با

 در، اع لا ح د در اس لام دی ن و الهی حاکمیت که شد باعث اصلی عامل دو این و گردید قطع دخالتشان و بیگانگان دست

بتواند در تمامی عرص ه گردد و کشور ایران مستقلاً و در زیر چتر اسلام  نمایان اساسی قانون ازجمله حکومت جوانب تمامی

 ن ه و داشت واحدی مدیر و رهبر نه متأسفانه که افغانستان اسلامی جمهوری عکس بر روز به روز پیشرفت و ترقی کند؛، ها

 که، بیگانگان پیاپی دخالتهای و، بحران پی از بحران بلکه شد؛ ختم مستقل استقلال و انقلاب به مجاهدین و مردم زحمات

 ورود و اس لام ش دت ک اهش آنه ا از یکی که گذاردمی گذاشت و افغانستان حکومت جوانب تمامی در را خود تأثیر عاقبت

 باشد.می بود و اساسی قانون در.... و المللی بینهای میثاق و بشر حقوق و دموکراسی به مکلفیت چونهایی عنوان

اسلام به عنوان یک عامل محوری و بنیادین برای از ، نخبگان سیاسی و فکری کشور، متأسفانه در طول تاریخ افغانستان

و تع الیم نج ات ها آموزه، به همین خاطر 2تعریف هویت جمعی استفاده نکرده و تنها در مواقع خطر به آن متوسل شده اند.

امعه درد این ج، بخش اسلام نتوانسته است نگرشهای غلط و گرایشهای منفی موجود در جامعه را اصلاح نماید و به اصطلاح

نگارندۀ این تحقیق با عنایت به اینکه زندگی در هر دو کشور افغانستان و ایران را تجربه کرده و آشنایی اجم الی  را دوا کند.

به هر دو نظام را دارد به این نتیجه رسیده است که افغانستان به دلیل عدم استقلال کامل و دخال ت بیگانگ ان در ام ورات 

آینده مبهم و عدم پیشرفت و آش فتگی درون ی را در پ یش خواه د ، و مدبر در رأس حکومت کشور و نبود یک مدیر دلسوز

، دولت ی و شخص یه ای داشت. از طرفی دیگر بی توجهی حکومت به رعایت احکام اس لامی و ع دم کنت رل آن در ارگان

افغانستان به چالش کشانده است بلکه این نه تنها موجودیت و اجرای کامل اسلام را در جامعه سیاسی ، خصوصاً در رسانه ها

دهد. و اگر دلسوزان مت دین و حک یم می سیل خاموش رفته رفته ملت افغانستان را به کم توجهی و بی توجهی اسلام سوق

   این کشور به فکر چاره ایی نباشند معلوم نیست که چه بلایی بر سر اسلام و مردم مسلمان افغانستان خواهد آمد.

تحلیلی و تاریخی که باید اراد  قانونگذار را با ، و  تتسیر قانونی در مکاتب حقوقی مطرح است: یکی شیو  متظیدو نوع شی .1

شیو  تتسیر منطقی و علمی است ، به دست آورد. دوم، توجه به شرایط و اصومی مورد احترام جامعه به هنگام تدوین قانون

 ماید. نگا  ما در این جا به شیو  او  است.که قانون را با توجه به مقتضیات هر زمان تتسیر ن

مثلا جنگهای متعدد افغان و انگلیس و یا مقاومت تاریخی ملت افغانستان در برابر تجاوز شوروی که تنها عام  وحدت  .2

 اسلام و دیانت بود.، بخش و هویت ساز مردم ساکن این مرز و بوم
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